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چکیده

راجــر اســکروتن، فیلســوف بریتانیایــی، نقــش مؤثــری در بســط زیبایی‌شناســی تحلیلــی داشته‌اســت. وی علاوه‌بــر 

حوزه‌هــای نظــری، بــه بحــث فلســفی پیرامــون شــاخه‌های هنــری نیــز پرداختــه اســت. یکــی از مهم‌تریــن مباحــث 

ــته و  ــال داش ــیاری را بدنب ــای بس ــه واکنش‌ه ــد، ک ــی می‌باش ــی و بازنمای ــه عکاس ــه مقال ــوط ب ــوزه، مرب ــن ح ای

ــع  ــل مناب ــا اســتفاده از روش تحلی ــن پژوهــش، ب ــور لوپــس اســت. ای ــر مک‌آی ــن‌ واکنش‌هــا، ‌ اث یکــی از بهتری

ــت،  ــدی و علیّ ــه‌ی نیت‌من ــت از دوگان ــور برون‌رف ــس، به‌منظ ــص آرای اســکروتن و لوپ ــن تلخی ــه‌ای، ضم کتابخان

در منازعــات ایــن‌ دو در نســبت هنــر و عکاســی، رویکــردی نشانه‌شناســانه را پیشــنهاد می‌دهــد. در ایــن رویکــرد، 

ــه خــود  عکــس همچــون نشــانه اســت؛ امــا نشــانه‌ای کــه از طریــق راهه‌هایــی، تمایــل زیبایی‌شــناختی مــا را ب

عکــس و نــه بــه موضــوع آن، بــاز می‌گردانــد. بدیــن ترتیــب، هســته‌ اصلــی تفکــر اســکروتن، یعنــی تمایــل بــه خود 

عکــس، حفــظ می‌شــود و بازنمــودی بــودن آن، بــه حالــت تعلیــق در می‌آیــد. همچنیــن، امــکان تبدیــل عکــس 

ــای  ــی از عکس‌ه ــن منظــور، نمونه‌های ــه ای ــردد. ب ــر دارد، فراهــم می‌گ ــس مدنظ ــه لوپ ــه ک ــز، آن‌گون ــر نی ــه هن ب

نشــانه‌ای و راهه‌هــای مربــوط بــه آنهــا، معرفــی می‌شــوند. راهه‌هــای پیشــنهادی عبارتنــد از: یــادآوری، یــادآوری 

ــز و انســجام‌ بخشــی،  ــرت، تمرک ــرس، پرسشــگری، پرسشــگری و توبیخ/ســرزنش، شــگفتی و حی و ایجــاد امید/ت

تفــاوت بیــن‌ اعمــال اجتماعــی، تــوازن و تعــادل اجتماعــی.
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مقدمه

یکــی از دو نحلــه فکــری کــه پــس از کانــت، در زیبایی‌شناســی غــرب بــه ظهــور 

رسیده‌اســت، رویکــرد تحلیلــی بــه هنــر اســت. در ســنت تحلیلــی کــه پیشــگامان آن فرگــه، 

مــور، راســل و ویتگنشــتاین هســتند، شفاف‌ســازی مفاهیــم و طبقه‌بنــدی آنهــا  و پرهیــز از 

ــا  ــرد عمدت ــن رویک ــه ای ــزی قلمــداد می‌شــوند. به‌طوری‌ک ــم، محــور مرک نظرورزی‌هــای مبه

ــد)ودبرگ،1394، صــص58-55(.  ــام می‌باش ــاعرانگی و ابه ــزان از ش ــرا و گری عینی‌گ

ــی، راجــر  ــه ســنت تحلیل ــق ب ــی و متعل ــن فیلســوفان معاصــر بریتانیای یکــی از مهم‌تری

اســکروتن اســت. وی در حوزه‌هــای تاریــخ فلســفه، اخــاق، جنســیت، زیبایــی و سیاســت 

آثــاری شــاخص و درخــور توجــه دارد. بــه جــرات می‌تــوان گفــت یکــی از  فیلســوفان حــوزه 

ــی  ــار مهم ــر آث ــی و هن ــوزه زیبایی‌شناس ــت. او در ح ــکروتن اس ــر اس ــون، راج آنگلوساکس

دارد. عــاوه‌ بــر ایــن، یکــی از مقــالات پــر ارجــاع وی بــا عنــوان عکاســی و بازنمایــی)1981( 

ــردی عکاســی می‌باشــد.  ــر کارب پیرامــون حــوزه هن

بــه مــوازات ابــداع عکاســی)1839( و تعریــف و هویــت بخشــی بــه آن، همــواره ایــن 

ــته  ــی( مشــغول داش ــه صــورت حداقل ــی ب ــدان را)حت ــدان و منتق ــان هنرمن پرســش اذه

ــویی  ــی »از س ــداع عکاس ــرد؟ اب ــوب ک ــر محس ــوان هن ــی را می‌ت ــا عکاس ــه آی ــت، ک اس

ــه  ــع نمایان ــی واق ــرای بازنمای ــی ب ــد اروپای ــژه هنرمن ــن انســان به‌وی ــده اشــتیاق دیری زایی

بــوده و از ســوی دیگــر خواســته بــورژوازی نوپــا را در جهــت در اختیــار داشــتن دســتگاهی 

بــرای شــناخت عینــی و تســلط بــر جهــان و تثبیــت هویــت خویــش تحقــق می‌بخشــید. بــا 

ــا تلقــی  ــر زیب ــا کیفیــت هن ــل ب ایــن وجــود، عمومــا خصلــت مکانیکــی عکاســی را در تقاب

می‌کردنــد و عمــل عکــس گرفتــن را کنشــی عــاری از تخیــل و خلاقیــت و بــه دور از مهــارت 

می‌دانســتند.« )پاکبــاز ،1397، ص445(

از رونــق افتــادن عکاســی پرتــره، اســتفاده نقاشــان از دوربیــن و بــه مــوازات آن رشــد 

ــه  ــخ ب ــی، پاس ــد عکاس ــی فرآین ــور کل ــن و به‌ط ــاختار دوربی ــریع س ــاً س ــی و گاه تدریج

ســوال نخســت را پیچیــده و پیچیده‌تــر کــرد. ظهــور مکاتــب مختلــف و تــاش عکاســان، 

بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن عکاســی در مقــام یــک رســانه هنری)همــان، ص445(، 

واکنش‌هــای تنــد منتقــدان را، در عرصــه عمومــی به‌دنبــال داشــت. دربــار فرانســه عکاســی 

را در ســال 1862 به‌عنــوان هنــر پذیرفــت. امــا همیــن ورود نهــاد رســمی بــه عرصــه فــوق 



7

دوره 16
 پیاپی 43
پاییـز 1401

در میانه اسکروتن و لوپس

پاســخ بــه پرســش را، ســخت‌تر کــرد. چنان‌کــه، پیــروان هنــر آکادمیــک زبــان بــه اعتــراض 

گشــودند. حتــی بودلــر هــم عکاســی را دشــمن مهلــک هنــر دانســت)همان، ص446(. ایــن 

ــا،  ــان و نهاده ــدان و عکاس ــا هنرمن ــاوران ت ــدد از فن ــل متع ــور عوام ــمکش‌ها و حض کش

ــو در مقــام یــک جامعــه‌  ــه پرســش فــوق داد. در قــرن بیســتم بوردی ابعــاد گســترده‌ای ب

شــناس، عکاســی را »عادی‌تریــن اتفــاق ممکــن« دانســت و ســوزان ســانتاگ آن را در زمــره 

ــل از لوپــس،1396، ص24(.  ــه نق ــی ســرگرمی‌ها بشــمار آورد.)ب روزمرگ

مقالــه اســکروتن کــه بــه بررســی عکاســی حــول محــور بازنمایــی می‌پــردازد، با اســتدلالی 

شــکاکانه دربــاره آن، در چنیــن زمینــه‌ای نگاشــته شــده و بازخوردهــای انتقــادی متعــددی از 

ســوی کنشــگران، چــه در حــوزه زیبایی‌شناســی تحلیلــی و چــه در حــوزه منتقــدان عکاســی، 

داشــته اســت. بــا ایــن حــال رویکــرد و رهیافــت او فلسفی‌ســت؛ یعنــی بــر روی ماهیــت و 

چگونگــی تصویــر عــکاس متمرکــز اســت، تــا تاریخچــه آن.

اهمیـت مقالـه »عکاسـی و بازنمایی«، اسـتفاده اسـکروتن از مفهوم بازنمایـی در تحلیل 

عکاسـی و عکـس می‌باشـد. اثـر یـاد شـده، واکنش‌هـای بسـیاری را بـه دنبـال داشته‌اسـت 

و هنـوز پیرامـون آن بحـث و گفتگـو می‌شـود. واکنش‌هـا بـه مقالـه، از حیـث نقطه‌نظـر هر 

نویسـنده، متفـاوت است.)اسـکروتن، 1394؛ لوپـس، 1396، ص314-313(

 در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه مهم‌تریــن نقدهــا و )نــه همــه آنهــا( و داوری 

میــان آنهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد. گام‌هایــی کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در نظــر 

گرفتــه شــده اســت بدیــن ترتیــب اســت:

	 از آنجایــی کــه مدعــای اصلــی اســکروتن در مقالــه حــول بازنمایــی می‌چرخــد، در 

گام نخســت، خلاصــه‌ای از مقالــه ارائــه می‌شــود. بدیــن ترتیــب زمینــه بــرای بررســی نقدهــا 

ــی  ــا یعن ــن نقده ــن و پرتوان‌تری ــی از جذاب‌تری ــه یک ــردد. در گام دوم ب ــان می‌گ ــز بی نی

ــدی  ــن جمع‌بن ــه ای ــوم ب ــت. در گام س ــم پرداخ ــس خواهی ــور لوپ ــک مک‌آی ــد دومینی نق

خواهیــم رســید کــه اســکروتن بــه چــه دلیــل بــه حــوزه کاربــردی عکاســی وارد شــده اســت 

و در مجمــوع چــه نتایجــی در برداشــته اســت و در گام چهــارم بــه روشــی میانــه اســکروتن و 

لوپــس اشــاره خواهیــم نمــود کــه راهه‌هایــی بــرای هنــر عکــس و عکاســی در دل فرهنــگ 

ــه  ــد اســت ک ــرد و امی ــدی نشانه‌شناســانه صــورت می‌پذی ــا تمهی ــن کار ب ــد. ای ــاز می‌کن ب

ــد. ــی خــود را بیاب ــا پژوهش‌هــای بعــدی مســیر تکامل ب
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چارچوب نظری پژوهش

ــا  ــی، ب ــر تحلیل ــوزه تفک ــش در ح ــن پژوه ــد، ای ــر ش ــه ذک ــه در مقدم ــور ک همان‌ط

ــن ایــن  ــی صــورت پذیرفته‌اســت. بنابرای ــدگاه در فلســفه تحلیل ــق دو دی مقایســه و تطبی

پژوهــش نظرورزانــه، در چارچوبــی فلســفی و در شــاخه فلســفه تحلیلــی صــورت پذیرفتــه 

اســت و ناظــر بــه مباحثــات اندیشــه‌وران غیــر تحلیلــی، همچــون رولان بــارت نمی‌باشــد. از 

تطبیــق دو دیــدگاه فیلســوف برجســته تحلیلــی، خــط تحقیقــی نشانه‌‌شــناختی در چارچــوب 

ذکــر شــده بــه دســت داده‌شده‌اســت؛ تعریفــی از نشــانه، مرتبــط بــا فلســفه ذهن)چنــان 

ــا دیدگاه‌هــای  ــن، ب ــات پــس از ای ــه بایســتی در تحقیق ــردد(، ک ــه می‌گ ــه ارائ ــه در مقال ‌ک

مشــابه در فلســفه تحلیلــی مقایســه شــود.

گام اول؛ عکاسی و بازنمایی

یادداشــت‌های  و  یــک مقدمــه، ده فصــل  از  بازنمایــی)1983(  و  مقالــه عکاســی 

ضمیمــه تشــکیل شده‌اســت. در این‌جــا خلاصــه‌ای از مقالــه ارائــه می‌گــردد. ســعی بــر آن 

اســت کــه مقالــه به‌گونــه‌ای معرفــی شــود کــه زمینــه داوری میــان اســتدلال اســکروتن و 

ــم آورد. ــدان را فراه ــای منتق واکنش‌‎ه

آنچــه اســکروتن در مقدمــه‌ مقالــه »عکاســی و بازنمایــی« مطــرح می‌نمایــد، ایــن 

ــه آن  ــر و خــود ب ــا خی ــزی را دارد ی ــا عکاســی قابلیــت بازنمایــی چی پرســش اســت کــه آی

ــا خاصیتــی  پاســخ منفــی مــی دهــد. همچنیــن ایــن دو پرســش را مطــرح می‌نمایــد: »آی

ــان نقاشــی و عکاســی مشــترک  ــده شــده و می ــی نامی ــه به‌درســتی بازنمای ــود دارد ک وج

باشد؟«)اســکروتن، 1394، ص16( و ایــن کــه »آیــا آن خاصیــت، در هــر مــورد خاصــی دارای 

ــا خیر؟«)همــان( ــی شــناختی مشــابهی اســت ی ارزش زیبای

ــان نقاشــی و عکاســی، در شــکل  ــه، اســکروتن نخســت می در فصــل یــک همــان مقال

ایــده‌آل آن ســخن می‌گویــد. ایــده‌آل یــاد شــده، بیانگــر تفاوت‌هــای اساســی آن دو 

می‌باشــد. منظــور وی از ایــده‌آل، ایــده‌آل منطقــی اســت؛ یعنــی »نوعــی برســاخته منطقــی 

اســت کــه صرفــا بــه منظــور نشــان دادن وجــوه بــارز رابطــه عکــس و تمایــل بیننــده بــه آن 

شــکل گرفتــه اســت.«)همان، ص17( نقاشــی ایــده‌آل، رابطــه متفــاوت از عکــس ایــده‌آل در 

ــی.  نســبت بــه موضــوع خــود دارد؛ اولــی رابطــه‌ای نیت‌مندانــه اســت و دومــی علّ



9

دوره 16
 پیاپی 43
پاییـز 1401

در میانه اسکروتن و لوپس

در فصــل دو بــا عنــوان تجربــه زیبایی‌شناســی، اســکروتن بــا تمهیــدات قبــل، تعریفــی از 

بازنمایــی ارائــه می‌نمایــد. البتــه او بــه نحــو خاصــی، بازنمایــی را تعریــف می‌کنــد و دلیــل 

آن را نیــز توضیــح می‌دهــد. او می‌گویــد، تعریفــی از بازنمایــی ارائــه می‌دهــد کــه ویژگــی 

ــف  ــد: »ال ــف می‌کن ــی را تعری ــو خاصــی بازنمای ــه نح ــاده‌تر، ب ــارت س ــه عب خاصــی دارد. ب

بازنمــود ب اســت« فقــط هنگامی‌کــه صــادق باشــد کــه الــف بیانگــر اندیشــه‌ای در بــاب ب 

می‌باشــد، یــا اگــر الــف به‌نحــوی پدیــد آمده‌باشــد کــه بیننــده را بــه یــاد ب، یــا هــر چیــز 

دیگــری بیانــدازد. در ایــن وضعیــت کــه رابطــه صرفــا علّــی می‌باشــد)رابطه‌ای کــه برحســب 

ــی  ــرای بازنمای ــز ب ــف نشــده(، هرگ ــری توصی ــی دیگ ــش ذهن ــا کن ــت ی ــچ اندیشــه، نی هی

کفایــت نمی‌کنــد. نکتــه خــاص در ایــن زمینــه ایــن اســت، چــرا اســکروتن به‌نحــو خاصــی 

بازنمایــی را تعریــف می‌کنــد. خــود اســکروتن بلافاصلــه ایــن موضــوع را مطــرح می‌نمایــد: 

»… و البتــه بایــد روشــن کنیــم کــه چــرا مایلیــم بازنمایــی را بــه نحــو خاصــی تعریــف نماییــم 

و نــه بــه شــکل دیگــر. چــه عاملــی باعــث ایــن تصمیــم شده‌اســت؟ بــه ویــژه چــه اهمیتــی 

ــه باشــد، در حالیکــه رابطــه  دارد کــه رابطــه بیــن نقاشــی و موضــوع، رابطــه‌ای نیت‌مندان

عکــس صرفــا علّــی اســت؟«)همان، ص19(

در فصــل ســه همــان مقالــه بــه نــام ادراک بصــری، اســکروتن رابطــه بصــری بیــن نقاشــی 

ــان  ــان زب ــمگیر می ــاوت چش ــر تف ــتدلال ب ــن اس ــذارد و ضم ــث می‌گ ــه بح ــوع را ب و موض

ــه  ــم ک ــترس نداری ــی در دس ــچ توجیه ــه »هی ــد ک ــم می‌رس ــه مه ــن نکت ــه ای ــی ب و نقاش

ــا  ــا »تنه ــان، ص26( و در انته ــف کنیم.«)هم ــاع( تعری ــای دلالت)ارج ــر مبن ــی را ب بازنمای

توجیهــی کــه مــی تــوان در دفــاع از توســل بــه دلالــت آورد ایــن اســت کــه نقاشــی ممکــن 

ــا کاذب باشــد.«)همان( اســت صــادق ی

در فصـل چهـارم کـه خصلـت تمایـل زیبایی‌شـناختی نـام دارد. ایـن حقیقت که نقاشـی 

ممکـن اسـت صـادق یا کاذب باشـد، نقش مهمـی در ادراک بصری ایفا می‌نماید. اسـکروتن 

ایـن موضـوع را واکاوی می‌کنـد کـه تحلیـل مـا از صـدق نـه در چهارچـوب رابطـه نقاشـی و 

دنیـا، کـه در چهارچـوب رابطه آنچه در نقاشـی می‌بینیم و دنیا شـکل می‌گیـرد، و اینکه درک 

زیبایی‌شـناختی بـر کنـار از صـدق متعلقـش باقـی می مانـد. در ادامـه اسـکروتن توصیفی از 

تمایـل زیبایـی شـناختی بـه بازنمـود ارائـه می‌دهـد و این‌کـه »تفـاوت میـان تمایـل زیبایی 

شـناختی بـه تصویـر و تمایـل بـه تصویـر بـه منزله جانشـین موضوعـش، به دلایلی بسـتگی 

دارد کـه در توجیـه ایـن تمایل اقامـه می‌شـوند.«)همان، ص28(
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ــاس  ــر اس ــان، ب ــانی‌دادن و بی ــاوت نش ــوان تف ــت عن ــم تح ــل پنج ــکروتن در فص اس

ــه  ــی تجرب ــته اصل ــه هس ــد ک ــی می‌رس ــه اساس ــن نتیج ــه ای ــل، ب ــش قب ــای بخ یافته‌ه

زیبایــی شــناختی هنــر تصویــری، تمایــل محــض بــه خــود بازنمــود اســت، نــه تمایــل بــه 

بازنمــود بــه ســبب موضــوع عکــس. حــال در ایــن بخــش بــه ایــن نکتــه مــی پــردازد کــه 

شــاید عکــس نشــانه‌هایی از امــر پایــدار بــه دســت دهــد، امــا قــادر بــه بیــان آن نیســت.

ــم  ــد: وقتــی می‌گویی ــزار، چنیــن مطــرح می‌کن ــوان غایــت و اب فصــل ششــم تحــت عن

ــی  ــی اســت و در چارچــوب همیــن رابطــه علّ الــف عکــس ب اســت، منظورمــان رابطــه علّ

اســت کــه موضــوع عکــس ادراک می‌شــود. ایــن تعریــف در خدمــت ایــده‌آل منطقــی مــورد 

نظــر اســکروتن اســت. در ادامــه، وی بــه بســط نتایــج زیــر می‌پردازد: نخســت آنکــه موضوع 

عکــس ایــده‌آل بایــد وجــود داشــته باشــد؛ دوم اینکــه هنگامــی کــه نمایــان می‌شــود بایــد 

کــم و بیــش شــباهت داشــته باشــد؛ و ســوم، نمــود آن در عکــس بــه معنــای نمــود آن در 

لحظــه خاصــی از موجودیتــش اســت.

ــه:  ــردازد ک ــن پرســش می‌پ ــه ای ــام شــأن زیبایی‌شــناختیِ صــدق، ب ــا ن ــم ب فصــل هفت

منظــور از تمایــل بــه »عکــس بــه ســبب عکس‌بودنــش« چیســت؟ و ســعی می‌کنــد وجــه 

ــه بازنمــود را  ــل فی‌نفســه ب ــه بازنمــود در حکــم جانشــین]موضوع[ و تمای ــل ب ــارغ تمای ف

بــرای تحلیــل عکــس بــه‌کار بگیــرد. 

فصــل هشــتم یــا علقــه در زیبایــی هنــری و ســبک، پیرامــون ایــن مبحــث اســت کــه 

اگــر کســی تحلیــل اســکروتن در بخــش قبــل را نپذیــرد، چــه پیامدهایــی بــه دنبــال دارد؟ 

ــم کــه موضــوع واقعــا وجــود  ــر در تحلیــل عکاســی اهمیــت ندهی ــر، »اگ ــارت دیگ ــه عب ب

داشــته، یــا واقعــا شــبیه بــه چیــزی کــه در عکــس دیده‌ایــم نبــوده باشــد، بایــد در انتظــار 

ــا مســائلی  ــن فصــل ب ــن پرســش، ای ــا ای ــی باشــیم؟«)همان، ص41-42( ب چــه پیامدهای

چــون تســلط بــر جزئیــات، بــه پیــش مــی‌رود و بــه ایــن نکتــه می‌رســد کــه »هنگامی‌کــه 

عــکاس بــه‌ ســوی هنــر بازنمــودی گام بــر مــی‌دارد، ظاهــرا بــه ناچــار از آن ایــده‌آلِ عکاســی 

کــه توضیــح دادم فاصلــه گرفتــه، بــه ایــده‌آل نقاشــی نزدیــک می‌شــود.« بدیــن ترتیــب، 

ــی، و ناکامی‌هــای آن  ــره علّ ــرای گسســتن زنجی ــه تلاش‌هــای بی‌وقفــه ب ــا اشــاره ب بحــث ب

می‌رســد.

ــه می‌شــود،  ــه ایــن ســوال اساســی پرداخت ــر(، ب در فصــل نهم)مســأله اساســی تصوی
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کــه چــرا ویژگی‌هایــی چــون اتفاقــی‌ نبــودن عکــس، نیــات زیبایی‌شــناختی و آشکارســازی 

نــکات، کــه بــا آن عکاســی بــه شــیوه خــاص خــود دنیــا را بــه تصویــر می‌کشــد، بــه او شــأن 

بازنمــودی نمی‌دهــد؟ او بــا مقایســه بــا آینــه بــه ایــن مســاله اساســی اشــاره می‌کنــد کــه 

چــه بایــد کــرد تــا حاصــل کار بــه بازنمــود تبدیــل شــود؟

فصــل دهم)جزئیــات و رابطــه علّــی(، بــه ایــن نظریــه اشــاره می‌کنــد کــه چیــزی همچــون 

»بازنمــود بــودن« وجــود نــدارد؛ بلکــه تنهــا می‌تــوان از »کاربــرد بازنمــودی داشــتن«)همان، 

ص49( ســخن گفــت. ایــن بحــث یــادآور بحثــی مشــهور دربــاره نظریــه معناســت. او ضمــن 

ــن دو شــرط  ــه ای ــد ک ــر را مطــرح می‌کن ــودن تصوی ــر ب ــراد، دو شــرط بیانگ ــن ای بررســی ای

امــکان بازنمایــی را بــرای عکاســی ســلب می‌کنــد.

 یازدهم)بازنمایــی دراماتیــک(، بــه ایــن موضــوع می‌پــردازد کــه عکاســی حتــی زمانــی 

کــه در ســینما بــه‌کار گرفتــه شــود نیــز بازنمایــی نیســت. عکاســی به‌جــای آســان‌تر کــردن 

ســاختن بازنمایــی دراماتیــک، در حقیقــت آن را بســیار مشــکل می‌ســازد. در واقــع امــکان 

موفقیــت دراماتیــک در ســینما یــک امــکان بعیــد اســت. ایــن مبحــث بــا مفاهیــم تفســیر، 

تئاتــر، فانتــزی و تخیــل گــره می‌خــورد.

گام دوم، نقدها

همانطــور کــه در ابتــدا وعــده داده شــد، اکنــون مهمتریــن نقدهــا بــه مقالــه عکاســی 

و بازنمایــی مطــرح می‌شــود. مهمتریــن ایــن نقدهــا، مربــوط بــه آن لوپــس اســت. 

»چهــار هنــر عکاســی؛ جســتاری فلســفی« نخســتین اثــری اســت کــه وی انحصــارا در مــورد 

ــا در  ــس عمدت ــه لوپ ــت ک ــر اس ــل ذک ــت. قاب ــرده اس ــر ک ــال 2016 منتش ــی در س عکاس

ــروه زیبایی‌شناســی یو.بی.ســی ــی از اعضــا گ ــد و یک ــت می‌کن ●حــوزه زیبایی‌شناســی فعالی

تحلیلــی  زیبایی‌شناســی  و  تحلیلــی  فلســفه  حیطــه  در  وی  نقــد  همچنیــن  اســت.   

ایــن مقدمــه بــه ســراغ مواجهــه لوپــس بــا  می‌گنجد)لوپــس،1396، ص 12-11(. بــا 

ــکاکانه  ــتدلال ش ــاس اس ــر اس ــده را ب ــاد ش ــاب ی ــس کل کت ــم. لوپ ــی روی ــکروتن م اس

اســکروتن ســازمان داده اســت. وی ابتــدا کل مقالــه اســکروتن را بــه صــورت گام‌هــای یــک 

ــاری از  ــی آث ــا معرف ــد، وی ب ــه بع ــد. در مرحل اســتدلال )اســتدلال شــکاک( خلاصــه می‌کن

ــه همــه  ــد ک ــا را مطــرح می‌نمای ــن ادع ــر عکاســی(، ای ــار هن ــب چه ــخ عکاســی)در قال تاری

ــاب دو  ــن کت ــتند. در ای ــتباه هس ــی اش ــی و بازنمای ــه عکاس ــکروتن در مقال ــای اس گام‌ه
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نویســنده همــکار نیــز تفســیرهایی از ایــن جســتار لوپــس ارائــه مــی دهنــد: درمــود کســتلو 

ــد. ــینتیا ای. فریلان و س

ــب  ــن ترتی ــوان اســتدلال شــکاک بدی ــه اســکروتن تحــت عن ــس از مقال ــش لوپ خوان

اســت)همان، ص 267-268(:

ــی ویژگــی، به‌نحــوی مســتقل از  ــق ردیاب ــه از طری ــری اســت ک  )P( یــک عکــس تصوی

ــن  ــردازد؛ بنابرای ــف می‌پ ــه توصی ــاور، ب ب

ــی ویژگــی، به‌نحــوی  ــری اســت کــه فقــط از طریــق ردیاب ــاب تصوی )S1( یــک عکــس ن

ــردازد و  ــف می‌پ ــه توصی ــاور، ب مســتقل از ب

ــی،  ــی ویژگ ــق ردیاب ــط از طری ــه فق ــت ک ــری اس ــاب تصوی ــس ن ــک عک ــر ی )S2a( اگ

ــه  ــه‌ها را ب ــد اندیش ــس نمی‌توان ــردازد، پ ــف می‌پ ــه توصی ــاور، ب ــتقل از ب ــوی مس به‌نح

ــد و  ــان کن ــی بی شــکل توصیف

)S2b( اگـر یـک عکـس نـاب نمـی تواند اندیشـه‌ها را به شـکل توصیفی بیـان کند، پس 

نمی‌تـوان بـه عنـوان اندیشـه‌ای که به شـکل توصیفی بیان شـده جذب آن شـد. بنابراین  

ــی،  ــی ویژگ ــق ردیاب ــط از طری ــه فق ــت ک ــری اس ــاب تصوی ــس ن ــک عک ــر ی )S2(  اگ

به‌نحــوی مســتقل از بــاور، بــه توصیــف مــی پــردازد، نمی‌تــوان بــه عنــوان اندیشــه‌ای کــه 

ــا ــان شده‌اســت، جــذب آن شــد. ام ــی بی ــه شــکل توصیف ب

)S3a( یــک تصویــر فقــط در حالتــی یــک اثــر هنــری بازنمــودی محســوب می‌شــود، کــه 

بتــوان صرفــا جــذب خــود آن تصویــر شــد و 

)S3b( جــذب شــدن، صرفــا بــه خــود تصویــر، دو حالــت دارد: یــا جــذب شــدن بــه آن 

تصویــر، بــه عنــوان اندیشــه ای کــه بــه شــکل توصیفــی بیــان شــده اســت یــا بــه عنــوان 

یــک نســخه دوم)از ابــژه اصلــی(. امــا

)S3c( جــذب شــدن بــه تصویــر بــه عنــوان یــک نســخه دوم)از ابــژه اصلــی( فقــط بــه 

معنــای جــذب شــدن بــه ابــژه اصلــی اســت.

)S3d( پــس جــذب شــدن بــه تصویــر، بــه عنــوان یــک نســخه دوم )از ابــژه اصلــی( بــه 

معنــای جــذب شــدن صرفــا بــه خــود تصویــر نیســت. بنابرایــن 
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ــه آن  ــای جــذب شــدن ب ــه معن ــط ب ــر فق ــه خــود تصوی ــا ب )S3e( جــذب شــدن صرف

تصویــر بــه عنــوان اندیشــه‌ای اســت کــه بــه شــکل توصیفــی بیــان شــده اســت. بنابرایــن

)S3( یــک تصویــر، فقــط در حالتــی یــک اثــر هنــری بازنمــودی محســوب مــی شــود، کــه 

بتــوان بــه عنــوان اندیشــه‌ای کــه بــه شــکل توصیفــی بیــان شــده جــذب آن تصویــر شــد.

)S4( پس هیچ عکس نابی یک اثر هنری بازنمودی نیست، اما

ــری  ــار هن ــاب آث ــای ن ــی عکس‌ه ــه برخ ــر اســت، ک ــی هن ــط در حالت )S5( عکاســی فق

ــودی باشــند. بازنم

)S6( پس عکاسی هنر نیست.

لوپـس بـرای بررسـی هـر یـک از گام‌هـای فـوق، ابتـدا خـود محتـوای آن گام را توضیـح 

می‌دهـد. سـپس مثال‌هـای نقـض خـود را براسـاس محتـوای یادشـده و هنرهـای عکاسـی 

مربـوط بـه هـر یـک ارائـه می‌کنـد. هنرهـای عکاسـی، بـه ترتیـب تاریـخ عکاسـی عبارتنـد از: 

کلاسـیک، گزینشـی، غنـا و انتـزاع. کـه به ترتیـب، در برابر گام هـای سـوم، دوم، اول و پنجم 

اسـتدلال اسـکروتن ایسـتاده‌اند و اشـتباه بـودن آن را، به‌زعـم لوپـس، نمایـان می‌کننـد. از 

آنجـا کـه گام چهـارم و ششـم نتیجه‌گیـری گام‌هـای پیشـین خـود هسـتند، لـذا مـورد بحث 

قـرار نگرفته‌انـد. خلاصـه محتواهـای هـر گام و مثال‌هـای نقـض بدیـن شـرح اسـت:

)S3ایستادگی هنر اول عکاسی)هنر کلاسیک، در برابر گام

اســکروتن، بنابــر خوانــش لوپــس، در ایــن گام می‌گویــد: یــک تصویــر فقــط در حالتــی 

یــک اثــر هنــری بازنمــودی محســوب مــی شــود کــه بتــوان بــه عنــوان اندیشــه‌ای کــه بــه 

شــکل توصیفــی بیــان شد‌ه‌اســت، جــذب آن تصویــر شــد. ســنت کلاســیک بــه مقابلــه بــا 

ایــن گام  برمی‌خیــزد. عکاســی کلاســیک بــه تمایــل زیبایی‌شــناختی اصیلــی اشــاره می‌کنــد 

کــه می‌توانیــم در خصــوص یــک تصویــر داشــته باشــیم و دلایــل ایــن تمایــل را نیــز دقیقــا 

ــری  ــد. تصاوی ــده می‌گیرن ــی کــه شــکاکان آن را همیشــه نادی ــی دلیل ــد، یعن تشــریح می‌کن

ــاور، بــه وجــود می‌آینــد جنبه‌هــای آشــنای  ــا ردیابــی ویژگــی، به‌نحــوی مســتقل از ب کــه ب

ــدن  ــاوت دی ــه متف ــا را ب ــناختی م ــاز زیبایی‌ش ــن کار نی ــا ای ــد و ب ــنا می‌کنن ــان را ناآش جه

جهــان برطــرف می‌کننــد. بنابرایــن عکس‌هــا بــه نوبــه خــود یــک دنیــای جدیدنــد و افــراد 

ــد نیســتند.  ــداع هنرمن ــد. عکس‌هــا اب ــه می‌کنن ــد را تجرب ــای جدی ــا دیــدن آنهــا  آن دنی ب
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آنهــا  آشکارســاز و مکاشــفه‌آمیز هســتند. چــرا کــه باعــث افزایــش آگاهــی مخاطبــان خــود 

می‌شــوند)همان، ص85-95(. در مثــال ایســتگاه، در رخــدادی طبیعــی، مــردی در حــال 

پریــدن از روی یــک چالــه آب اســت، بــدن مــرد در حالــت ضــد نــور واقــع شــده  و بازتــاب 

ــد.  ــا آشــکار می‌کن ــرای م ــو ب ــه شــیوه‌ای ن ــدن را ب ــت پری آن در آب دیده‌می‌شــود و حرک

عکس1- پشت ایستگاه سن‌لازار )1932(، هنری کارتیه برسون

 

)S2ایستادگی هنر دوم عکاسی)هنر گزینشی، در برابر گام

ــی  ــات عکاســی، یعن ــن امکان ــی از ابتدایی‌تری ــدان مفهوم ــری هنرمن ــر، بهره‌گی ــن هن ای

ــاب  ــس ن ــک عک ــر ی ــه: اگ ــتد ک ــای گام دوم می‌ایس ــن ادع ــر ای ــت.  در براب ــتناد اس اس

تصویــری اســت کــه فقــط از طریــق ردیابــی ویژگــی، به‌نحــوی مســتقل از بــاور، بــه توصیــف 

ــان شــده جــذب  ــه شــکل توصیفــی بی ــوان اندیشــه‌ای کــه ب ــه عن ــوان ب ــردازد، نمی‌ت می‌پ

آن شــد. از نظــر لوپــس »نکتــه کلیــدی بحــث مــا، در ایــن مرحلــه، ناســازگاری بیــن خلــق 

تصویــر بــه‌روش ردیابــی ویژگی‌هــای ابــژه، به‌نحــوی مســتقل از بــاور عــکاس و همچنیــن 

ــردن عــکاس اســت«)همان، ص-107-106(.  ــا اســتفاده از توصیــف ک ــر ب ــق تصوی روش خل

عکاســی گزینشــی برخــاف عکاســی کلاســیک بــه مــا ثابــت می‌کنــد کــه روش عکاســی، در 

توصیــف بــا توانایــی عکاســی، در بیــان اندیشــه عکاســی هیچ‌گونــه منافــات نــدارد. زیــرا 
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ــن  ــد و بدی ــاب بزن ــه انتخ ــد دســت ب ــکاس می‌توان ــش رو، ع ــای پی ــش صحنه‌ه ــا گزین ب

ــی،  ــی ویژگ ــق ردیاب ــه از طری ــری ک ــه تصاوی ــر ب ــن هن ــد. ای ــان کن ــق اندیشــه‌ای را بی طری

به‌نحــوی مســتقل از بــاور، بــه توصیــف می‌پردازنــد، مضمون‌هایــی را می‌بخشــد کــه 

ــنِ  ــه »در عی ــرو هســتیم ک ــی روب ــا عکس‌های ــا ب ــع م ــد. در واق ــا  بودن ــد آنه ــا فاق ابژه‌ه

حــال کــه فقــط بــا ردیابــی ویژگی‌هــای ابــژه به‌نحــوی مســتقل از بــاور عــکاس بــه توصیــف 

ــا  ــد و م ــان می‌کنن ــی بی ــکل توصیف ــه ش ــز ب ــکاس را نی ــه‌های ع ــد، اندیش ــژه می‌پردازن اب

نیــز، جــذب آنهــا خواهیــم شــد«)همان، ص106(. 

عکس2- نظافت صبحگاهی، بنیاد میس فُن‌دِروهه )1999(، جف وال

در اینجـا جهـت اختصـار، به مهمتریـن نکته این بحث می‌پردازیـم. از نظر لوپس، تصاویر 

»واجـد نوعـی بازنمایـی دو لایـه هسـتند، یعنـی در دو سـطح مجـزا عمـل بازنمایـی را انجام 

می‌دهنـد. ایـن دو سـطح مجـزا نـه همدیگـر را تخریـب می‌کننـد و نـه حتـی در کار یک‌دیگر 

خللـی ایجـاد می‌نماینـد. اولیـن سـطح بازنمایـی این اسـت که هـر آنچه پیـشِ روی دوربین 

بـوده، بـدون کـم و کاسـت و نیـز بـدون ارتبـاط بـا اندیشـه‌های عـکاس، ثبت شـده اسـت. 

پـس سـطح اول بازنمایـی مربـوط بـه ثبت ابژه عکاسـی اسـت. امـا در سـطح دومِ بازنمایی 

امـکان دارد یـک عکـس مقولـه‌ای فراتـر از ابژه را نیـز بازنمایی کند، مقوله‌ای کـه در عکس به 

تصویر کشـیده نشـده اسـت. این لایه دوم را معنای عکس می‌نامیم«)همان، ص130-129(. 

در اینجـا بـا یـک دوگانـه ابژه-معنا مواجه هسـتیم و هنـر مفهومی/پسامفهومی/گزینشـی بر 

ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه اگرچـه ابژه‌ها پیـش پـا افتاده‌اند، اما عـکاس توانسـته با عکس 

گزینشـی خـود، معنـا را بازنمایی کند.
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)S1ایستادگی هنر سوم عکاسی)هنر غنا، در برابر گام

گام اول اسـکروتن در اسـتدلال شـکاک را لوپـس این‌گونـه صورت‌بنـدی می‌کنـد: »یـک 

عکـس نـاب تصویـری اسـت کـه فقـط از طریـق ردیابـی ویژگـی، به‌نحـوی مسـتقل از بـاور، به 

توصیـف می‌پـردازد.« )همـان، ص 267( .هنر سـوم عکاسـی طیف وسـیعی از کنش‌هایی را در 

بـر می‌گیـرد کـه ابتدا بر فرآیندهای مربوط به امور محسـوس عکاسـی، اعـم از فرایندهای تهیه 

مـواد و لـوازم و شـیوه‌های گوناگـون عکاسـی، تأکیـد می‌کنـد و پـس بـا موضوع‌دهی بـه آنها  

ثابـت می‌کنـد کـه عکـس ناب تنهـا مبتنی بـر ردیابی ویژگـی، به‌نحوی مسـتقل از باور نیسـت 

و بـه شـیوه‌های دیگـری نیـز دسترسـی پذیـر اسـت. اگـر بـه مـا ثابـت شـود عکس‌هـای نابـی 

وجـود دارنـد کـه روش توصیفی آنها فقـط با ردیابی ویژگی، به‌نحوی مسـتقل از باور، بسـتگی 

ندارنـد. آنـگاه انگیـزه زیـادی بـرای تدویـن نظریـه‌ای جدیـد در عکاسـی خواهیم داشـت که بر 

مفهـوم »رخـداد عکس‌گونـه« یعنـی »مرحلـه ثبت تصویر نـوری« به ثبـت رسـیده‌اند. در اینجا 

ـعِ مفهومی از  بـا دو رویـداد مرتبـط با هم روبرو هسـتیم: تغییـر در فرآیند عکاسـی رایج و توسُّ

طریـق تولیـد نظریه جدید عکاسـی. رویداد نخسـت، به امور محسـوس و امـور معقول تقریبا 

معـادل بـا واقعیـات و معانـیِ عکاسـی مربوط می‌شـود و دیگری بـه نظریه‌ای کـه رابطه‌های نو 

ایـن دو را، بـا مفهـوم ثبـت نـوری، بازتعریف می‌کنـد و طرفـداران جدیدی پیـدا می‌کند. 

عکس3- خانه‌ی شیشه‌ای فیلیپ جانسون در ایالت کونیکتیکت )2008(، جیمز ولینگ

)S5ایستادگی هنر چهارم عکاسی)هنر انتزاع، در برابر گام

گام آخــر اســتدلال شــکاک، توســط لوپــس، در هنــر عکاســی انتــزاع تکذیــب می‌شــود. 

ایــن گام عبــارت بــود از: »عکاســی فقــط در حالتــی هنــر اســت کــه برخــی عکس‌هــای نــاب 

آثــار هنــری بازنمــودی باشــند.« )همــان، ص 267(  
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لوپـس بـه خوبـی می‌دانـد کـه عکاسـی انتزاعـی بـا ردیابـی ویژگـی، به‌نحـوی مسـتقل 

امـا نمی‌تـوان آن را غیـر بازنمـودی تلقـی کـرد. ولـی در  از بـاور، بـه توصیـف نمی‌پـردازد. 

عـوض بـه ایـن نکتـه اشـاره می‌کنـد کـه ویژگـی بازنمـودی یـک عکـس انتزاعـی نمی‌توانـد 

دلیـل هنـر بـودن آن باشـد. او سـرانجام ایـن طـور از بحـث خـود نتیجه‌گیـری می‌کنـد کـه 

عکاسـی انتراعـی عبـارت اسـت از هنـری کـه بـا تأکیـد زیـاد بـر ویژگی‌هـای فرمـیِ عکس‌هـا 

می‌خواهـد بـه جذابیتـی زیبایی‌شـناختی دسـت یابـد. )همـان، ص 241(  در اینجـا با حذف 

ویژگـی بازنمـودی روبـرو هسـتیم. ویژگـی اساسـی که عنـوان مقالـه و مفهوم اساسـی بحث 

اس�کروتن، ب�ه ضمیم�ه خ�رده بحث‌ه�ای زبان�ی)و البت�ه مه�م( ح�ول آن س�اختار یافته‌ان�د. 

عکس 4- فتوژنیک)1946( از لوته جاکوبی

گام سوم، دلایل ورود اسکروتن به حوزه عکاسی

نخســتین نکتــه کــه بایــد بیــان شــود، ایــن اســت؛ همان‌طــور کــه لوپــس در نقــد خــود 

ــوز  ــی در عکــس، هن ــون بازنمای ــادآور می‌شــود، بحــث پیرام ــا ی ــه م ــی ب ــه پایان و در نقط

بســته نشــده اســت و بایــد منتظــر دیدگاه‌هــای نــو، بــا نظــری بــه رأی اســکروتن، باشــیم. 

نکتــه دوم آن‌کــه هــدف اصلــی ایــن پژوهــش مطالعــه انتقــادی آراء اســکروتن و لوپــس در 

زیبایی‌شناســی بــه طورکلــی و در عکــس به‌طــور خــاص بــوده اســت. درحالی‌کــه نقــادی در 

درجــه اول، یافتــن مغــز اســتدلال و منظــر شــخص اســت و یافتــن ضعف‌هــا در گام بعــدی 

ــه  ــر یافتــن دلیــل و نتایــج ورود وی ب ــز، ب قــرار دارد. چنان‌کــه در صورت‌بنــدی پرســش نی

عرصــه کاربــردی زیبایی‌شناســی عکــس، تأکیــد شــده اســت.
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ــب  ــه ترتی ــر ب ــکات زی ــم، ن ــرور نمایی ــا، م ــراه نقده ــه اســکروتن را هم ــر مقال ــال اگ ح

اهمیــت نمایــان می‌شــود:

هســته اصلــی تفکــر اســکروتن، ســکه‌ای دو روســت کــه یــک ســوی آن بازنمایــی �	

و ســوی دیگــرش، خواســتن تصویــر، بــه خاطــر خــود آن اســت.)بازنمایی و علقــه(

بســط هســته اصلــی: پیونــد وثیــق علیّــت و فرآینــد عکاســی، در تضــاد بــا �	

یی‌ســت. زنما با

شــیوه حرکــت از هســته بــه ســمت بســط آن؛ بازنمایــی یعنــی بازنمایــی اندیشــه در �	

تصویــر، نیت‌منــدی یعنــی تجســم اندیشــه در تصویــر، تجســم معــادل و نزدیــک 

بــا تســلط بــر جزئیــات اســت. نقاشــی ایــده‌آل هــر ســه مــورد پیشــین را داراســت. 

عکاســی در هــر حالتــی، ســه مــورد یادشــده را، حتــی اگــر ایده‌آلــی برایــش در نظــر 

ــد،  ــودی باش ــد بازنم ــی می‌توان ــا هنگام ــس تنه ــر عک ــد. ه ــم، دارا نمی‌باش بگیری

ــی خــارج شــود. ایــن به‌معنــای عکــس نبــودن و نزدیــک شــدن  کــه از زنجیــره علّ

بــه نقاشــی اســت. نبایــد نســخه بــرداری از بازنمــودِ طراحــی شــده را، بــا بازنمایــی 

اشــتباه گرفــت.

ــرار  ــدی ق ــد ج ــرض نق ــچ‌گاه در مع ــی هی ــته اصل ــم، هس ــه کنی ــا توج ــه نقده ــر ب اگ

نگرفتــه اســت. از ایــن رو، دلیــل ورود اســکروتن بــه حــوزه عکــس، همــان هســته اصلــی 

تفکــرش، یعنــی علقــه فاقــد علقــه و بســط آن در دوگانــه غایت-وســیله در حــوزه تصویــر 

عکاســی بــوده اســت. در اینجــا بــه صــورت مختصــر بــه ایــن دو مفهــوم اشــاره می‌شــود 

کــه تفصیــل آن در مرجانــی و فهیمی‌فــر)1400( آمــده اســت. علقــه فاقــد علقــه، بــا 

زیبایی‌شناســی جدیــد پیونــد تنگاتنگــی دارد. منظــور از ایــن مفهــوم آن اســت کــه وقتــی 

کســی بــه زیبایــی علاقــه دارد بــه معنــای آن اســت کــه بایــد تمــام علقــه هــای دیگــر را بــه 

یــک ســو نهــد تــا بتوانــد صرفــا بــر خــود ابژه)متعلــق زیبــا( متمرکــز شــود. زمانی‌کــه کانــت 

مثــال مــادر و فرزنــد و علقــه میــان آن دو را مثــال مــی زنــد، بــه ســادگی مــی توانیــم آنچــه 

را در ذهــن دارد دریابیــم. مــادری را تصــور کنیــد کــه بچــه‌اش را در آغــوش می‌گیــرد. بــه 

ــن  ــه ای ــه‌ای دارد ک ــادر علق ــت   م ــم گف ــز نخواهی ــا هرگ ــرد، م ــذت می‌نگ ــا عشــق و ل او ب

ــدارد  ــواع علقه‌هــای مــادری وجــود ن ــرآورده می‌ســازد و هیــچ علقــه‌ای از ان کــودک آن را ب



19

دوره 16
 پیاپی 43
پاییـز 1401

در میانه اسکروتن و لوپس

ــه  ــا کــه کــودک ب ــه ایــن معن ــرآورده ســازد. ب ــد آن را ب کــه کودک،همچــون وســیله، بتوان

خاطــر خــودش )همچــون غایــت( متعلــق علقــه اســت. از نظــر اســکروتن یــک نشــانه فاقــد 

علقــه بــه یــک شــی آن اســت کــه ابــژه ایــن رهیافــت نبایــد بــه عنــوان یــک نمونــه در میــان 

چنــد بدیــل ممکــن لحــاظ شــود. آشــکارا هیــچ کــودک دیگــری نمــی توانــد بــرای مــادری کــه 

کــودک خــودش را بــا علاقــه در آغــوش کشــیده اســت نقــش بدیــل را ایفــا کنــد. 

ــه بازتــاب فرهنگــی ایــن نقــد  می‌باشــد و  همــه نقدهــای حــوزه عکاســی، معطــوف ب

بســط و شــیوه بســط آن هســته اصلــی بوده‌اســت. آنهــا  همگــی تفســیری بــر دوگانه‌هــای 

اندیشــه-ماده و یــا معــادل معرفت‌شناســانه آن یعنــی معقــول- محســوس و یــا التفاتــی-

علّی)بــه معنــای التفــات معطــوف بــه دلیــل و نیــت( بــوده و شــیوه ســامان یافتــن عکــس 

در ایــن دوگانــه اســت: آیــا در عکــس، اندیشــه می‌توانــد در فرآینــد مــادی خــود را 

نمایــان ســازد؟ آیــا ارتبــاط مــا بــا عکــس، ارتبــاط بــا یــک فرآینــد علّی)تصویــر و موضــوع 

بیرونــی واقعــیِ از پیــش موجــود( اســت و یــا ارتبــاط بــا یــک تجســم اندیشــه و یــا همــان 

نیت‌مند/التفاتــی؟

لوپــس مرکــز ثقــل بحــث را بــه ســمت نظریــه‌ای جدیــد، کــه خــود مبــدع آن اســت، 

ــای  ــامل نقده ــه ش ــی، اگرچ ــای فرهنگ ــن تق ــوری«. ای ــه ن ــت لحظ ــد؛ »ثب ــل می‌کن منتق

کم‌مایه‌تــری نیز)کــه در اینجــا نامــی از انهــا آورده نشــد(، می‌شــود؛ همگــی از ســویی 

نشــان از اســتحکام و در هــم تنیدگــی اســتدلال اســکروتن دارد و از ســوی دیگــر همچــون 

ــی  ــر تلق ــت‌مدرن‌ها ب ــر و پس ــت‌های اخی ــای مدرنیس ــان بی‌مهاب ــر جری ــی ب ــدی فرهنگ نق

زیبایــی بــه مثابــه ســلیقه و رد هرگونــه عقلانیــت اســت. کــه ایــن تلقــی، زمینــه برداشــت 

ــا ایــن رویکــرد، اســکروتن گامــی  ســطحی از تصویــر و زیبایــی آن را فراهــم کــرده اســت. ب

مثبــت در کارنامــه زیبایی‌شناســی خــود ثبــت کــرده اســت. هــر یــک از نقدهــای چهارگانــه 

ــر  ــی تفک ــته اصل ــط هس ــیوه بس ــد در ش ــه می‌توانن ــده‌اند، ک ــادآور ش ــی را ی ــکات مثبت ن

اســکروتن نقــش مفیــدی ایفــا کننــد. امــا بــاز هم آغازگــر و ســازنده ایــن راه، خود اســکروتن 

بــوده اســت. شــاید بتــوان در همیــن جهــت، طــرح هایــی را بــرای ترکیــب هســته اصلــی 

ــی  ــای آت ــرای پژوهش‌ه ــه را ب ــه زمین ــنهاد داد ک ــا پیش ــت نقده ــکات مثب ــکروتن و ن اس

فراهــم کنــد؛ گام چهــارم، گامــی در همیــن راستاســت.
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گام چهارم، منظری نشانه‌شناسانه در عکس 

مـا در مواجهـه بـا عکاسـی و بازنمایـی اسـکروتن و ایسـتادگی چهـار هنر عکاسـی لوپس 

در برابـر آن، به‌طـور کلـی بـا دوگانه‌هـای کلانـی مواجـه هسـتیم کـه بـه سرشـت و چگونگـی 

عکاسـی و رابطـه آن بـا هنـر بـاز می‌گردد. ایـن دوگانه‌ها از ایـن قرارند: دوگانه علّـی- التفاتی 

و نیز دوگانه امور‌محسوس)مادی(-امورمعقول)اندیشـه(. اسـکروتن بر آن اسـت که عکاسی 

در سرشـت و چگونگـی خـود، فرآینـد علّی اسـت و بدین ترتیـب قابلیت بازنمایـی و ورود به 

جهـان التفـات و معقـول بـرای عکـس وجـود نـدارد. از دیگر سـوی، لوپس با مطرح سـاختن 

چهـار هنـر، هـر بـار یک پایـه این اسـتدلال را بـا مثال‌های خـود، در ضمـن گفته‌هـای کنایی 

و طعنه‌آمیـز، هـدف می‌گیـرد. او مـدام بـه ایـن نکته مـا را یـادآوری می‌کند، کـه اگرچه همه 

گام‌هـای اسـتدلال شـکاک اشـتباه اسـت، می‌خواهد همـراه بـا او، ابعاد عکـس و فرآیند آن 

را بیشـتر مـورد مداقه قـرار دهیم. 

او از یــک طــرف، می‌دانــد همــه عکس‌هــا قابلیــت هنــر ندارنــد و از طــرف دیگــر 

نمی‌خواهــد اســتدلال شــکاک، از وجــه‌ی نظــری، عکاســی را بــه بن‌بســت برســاند. از 

ــر،  ــا دســت دیگ ــد و ب ــرار می‌ده ــدف ق ــای اســتدلال را ه ــک دســت پایه‌ه ــا ی ــن‌رو، ب ای

ــک،  ــر ی ــای ه ــس و مثال‌ه ــد عک ــادیِ فرآین ــوس و م ــور محس ــرات ام ــا تغیی ــگام ب هم

ســعی می‌کنــد نظریــه‌ای جدیــد را مطــرح کنــد. نظریــه‌ای کــه تــاب‌آوری بیشــتری در برابــر 

ــازی، رقیــب  ــا عــوض کــردن زمیــن ب اســتدلال‌های شــکاک دارا باشــد. اگــر نگوییــم کــه ب

ــا ایــن کار بــه نقطــه مهــم دیگــری نیــز دســت می‌یابــد؛ می‌توانــد راه را  را بیــرون برانــد! ب

بــرای فنــاوران عرصــه عکس)چــه برندهــا و چــه عکاســان دگراندیــش( بــاز کنــد تــا فرآینــد 

ــن  ــا شــیوه‌های نوی ــد را ب ــان جدی ــد و مخاطب ــی بمان ــگ باق ــد در دل فرهن عکاســی بتوان

ــد.  ــذب نمای ــرداری ج عکس‌ب

نمودار1: عبور از دوگانه التفاتی-علّی با رویکردی نشانه‌شناسانه
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حــال بیاییــد بــه دوگانه‌هــا بیشــتر توجــه کنیــم. در ســویه علّــی، ادعــا آن اســت کــه 

مخاطــب بــه موضــوع عکــس توجــه دارد، نــه خــود عکــس بــه عنــوان یــک بازنمــود؛ عکــس 

صرفــا نســخه‌بردار اســت. در ســویه التفاتــی، ادعــا آن اســت کــه چطــور عکس‌هــای 

پیــش‌ پــا افتــاده، مــا را بــه اندیشــه وا می‌دارنــد؛ در حالی‌کــه بــدون عکــس چنیــن 

ــد امــور محســوس)فرایندهای  ــا خــروج از فرآین ــا اینکــه چطــور ب تفکــری ممکــن نبــود و ی

از  و  داریــم  توجــه  گالــری(،  خــود عکــس)در  بــه  مــا  لــوازم عکاســی(،  بــه  مربــوط 

ــا،  ــوری و انتزاع‌ه ــه ن ــر لحظ ــز ب ــا تمرک ــور ب ــه چط ــا اینک ــویم؛ و ی ــارغ می‌ش ــوع ف ●موض

ــا عــوض شــدن موضــوع  ــازی مفهومــی و اســتدلال عــوض می‌شــود، و ب ــن ب اساســا زمی

اساســا فرآینــد عکس‌بــرداری و استدلال)شــکاک( دو چیــزِ متنافــر و متبایــن می‌شــوند. در 

اینجــا قصــد بــر ایــن اســت کــه بــا هــر دو دیــدگاه، از منظــری دیگــر همدلــی شــود. بــه ایــن 

دو جملــه از اســکروتن و لوپــس توجــه کنیــد:

ــه �	 ــادر ب ــد ق ــر چن ــد، ه ــه دســت ده ــدار ب ــر پای شــاید عکــس نشــانه‌هایی از ام

بیــان آن نباشد1)اســکروتن،1394، ص 32(.

اگــر هنربــودن یــک اثــر بــه خاطــر ویژگی‌هــای بازنمــودی آن نباشــد، هیــچ مشــکلی �	

بــه وجــود نمی‌آید2)لوپــس،1396، ص 238(.

بــرای اشــاره بــه منظــر یادشــده، یــک پرســش طــرح می‌شــود: آیــا ایــن امــکان وجــود 

ــی  ــان ویژگ ــد، و هم‌زم ــظ کن ــود حف ــدار را در خ ــر پای ــانه‌ای از ام ــس نش ــه عک ــدارد ک ن

ــد؟ ــودی در آن نباش بازنم

ایــن منظــر، ســخن اســکروتن را جــدی می‌گیــرد و همچنیــن آن را تــا حــد نشــانه بــودن 

ــزد  ــم ن ــی مه ــه ملاک ــر، ک ــودن تصوی ــم ب ــه مه ــه فی‌نفس ــه‌ای ک ــد؛ به‌گون ــت می‌کن تقوی

ــه از  ــن کار را ن ــد ای ــا می‌گوی ــه م ــر ب ــن منظ ــا ای ــود. ام ــت می‌ش ــت، تثبی ــکروتن اس اس

طریــق بازنمایــی و ویژگی‌هــای بازنمــودی صــرف، انجــام می‌دهــد. در ایــن نقطــه بــا لوپــس 

ــت  ــه حال ــا شــرط، ب ــوان تنه ــه عن ــرا ویژگــی بازنمــودی را ب همــراه و هــم‌رأی می‌شــویم، زی

ــم(، در  ــت بدهی ــخ مثب ــد)یعنی پاس ــن باش ــزی ممک ــن چی ــر چنی ــم. اگ ــق در می‌آوری تعلی

1. Similarly a photograph may give signs of what is permanent despite the fact that it is incapable of 

expressing it.

2. By the same token, there is no harm done if a work is not art because of its representational character.
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ــه  ــازی ب ــگاه نی ــود دارد، آن ــدار را در خ ــر پای ــانی ام ــس، نش ــه عک ــا ک ــورت از آنج این‌ص

بازنمــود و ویژگــی بازنمــودی نیســت. مــا عکــس را بــه خاطــر خــود آن می‌خواهیــم، زیــرا 

ــد. عکــس نشــانه‌ای از امــر  چــون یــک پیــکان و یــک نشــان و یــک معمــاری عمــل می‌کن

ــه دســت ‌دهــد. در این‌صــورت، عکــس  ــه زعــم اســکروتن آن را ب ــه آنکــه ب ــدار دارد، ن پای

بازنمــود نیســت، بلکــه نمــود جدی/تجســد امــر پایــدار اســت و در عیــن حــال هنــر اســت؛ 

هنــری کــه از کنــش عــکاس نمودیافتــه اســت.

ــه ســبب تمایــل  ــه آن ب ــا ب ــل م ــه موضــوع و تمای از نظــر اســکروتن، ارجــاع عکــس ب

بــه موضــوع و نــه خــود عکس)فــی نفســه(،  و همچنیــن بازنمــودی نبــودن آن، از یکدیگــر 

ــر  ــه موضــوع تصوی ــل ب ــه صــورت تمای ــارق عکــس و نقاشــی، ب ــن ف ــد. ای تفکیک‌ناپذیرن

ــه  ــر، ب ــل تغیی ــر قاب ــارق غی ــن ف ــد. ای ــان می‌کن ــود را نمای ــس، خ ــود عک ــه خ ــل ب و تمای

شــکافی تبدیــل شــده اســت کــه تنهــا راه پــر کــردن آن، حرکــت بــه ســمت بازنمــودی شــدن 

عکــس اســت. در حالی‌کــه می‌توانــد حرکتــش بــه ســمت زوجیــت نمایان‌شــده- اندیشــه 

باشــد. عنصــر دوم همانی‌ســت کــه اســکروتن می‌خواهــد و در ایــن حالــت عکــس از ابــزاری 

ــرای ارجــاع بــه موضــوع خــارج می‌شــود؛ و همچــون غایتــی، فی‌نفســه اســت و در ایــن  ب

ــک  ــام ی ــا  در مق ــل م ــر آن، تمای ــر ب ــد و متأخ ــدار می‌کن ــا را بی ــد م ــدا تعه ــت، ابت وضعی

ــد. شــخص مســتعد،  را جــذب می‌کن

ــک  ــه ی ــه مثاب ــی و ب ــد، از خــود ته ــل کن ــک نشــانه عم ــد همچــون ی عکــس می‌توان

ــکاس روی  ــت و ع ــس و موقعی ــاد عک ــه اتح ــی ک ــنهادی، در جای ــرد پیش ــکان. در رویک پی

ــل از  ــیدن حاص ــبب اندیش ــه س ــه ب ــودن آن، ن ــر ب ــت. و هن ــر اس ــس هن ــد، عک می‌ده

تحلیــل، بلکــه بــه ســبب حضــوری کــه مــورد نظــر اســکروتن نیــز هســت و تعهــدی اســت 

ــد یــک پیــکان اســت کــه فقــط  ــال خــود دارد. نشــانه‌ای همانن ــه دنب کــه اندیشــیدن را ب

جهــت را نمایــش می‌دهــد، نــه خــود –تصویــر نقش‌بســته بر-عکــس، و نــه – ظاهــرِ 

متعــارف- موضوعــش را. حــال بــا دســتکاری و یــا بــدون دســتکاری،  ترکیــب و اتحــادی 

ــد. ــته روی می‌ده ــم پیوس ــه ه ــارات ب ــل و اش ــق تخی ــول، از طری ــوس و معق از محس

حال بیایید به تصاویر زیر نگاه خیره زیبایی‌‌شناختی بیاندازیم:



23

دوره 16
 پیاپی 43
پاییـز 1401

در میانه اسکروتن و لوپس

عکس5:  از مجموعه اتاق نشیمن)1991(، نیک واپلینگتون)برجر،1396، ص 146(

عکس 6- به سوی بهشت)1946(، ویلیام اسمیت)برجر،1396، ص 127(

ــگاه عــکاس بگذاریــم  ــر از مــا می‌خواهــد خودمــان را در جای در ایــن دو عکــس، تصوی

ــان  ــن هم ــم و در احســاس او ســهیم شــویم. ای ــز ببینی ــا نی ــد، م ــه می‌بین ــه را ک ــا آنچ ت

ــق  نکته‌ایســت کــه اکــو در تفســیر تصویــر فردریــش می‌گویــد. بــا ایــن تفــاوت کــه متعلّ

ــده  ــری فرارون ــادآوری ام ــی، و ی ــل و روزمرگ ــه تعام ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــر ب ــن دو تصوی ای
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اســت. بــا تعمیــم ایــن نــگاه، به‌تدریــج ســمت و ســوی تشــخیص تصاویــری بــا رویکــردی 

نشانه‌شناســانه نمایــان می‌شــود.

تصویــر نخســت از نیــک واپلینگتــون1 اســت. ایــن تصویــر وی از مجموعه‌ایســت کــه او 

در همراهــی بــا یــک خانــواده بــا عنــوان اتــاق نشــیمن2)1991( تهیــه کــرده اســت)که البتــه از 

شــرایط و شــیوه زندگــی آنــان می‌تــوان طبقــه اقتصــادی و زیســت اجتماعــی آنــان را حــدس 

زد(. وی از شــیوه و ســبک خاصــی در ایــن مجموعــه بهــره گرفتــه کــه تعامــل افــراد را هــدف 

ــرد پیشــنهادی پژوهــش حاضــر،  ــا رویک ــر ب ــن حــال، برخــی تصاوی ــا ای ــرارداده اســت. ب ق

�ـتفاده  ـاس می‌گوید:»م��ن نمی‌دان��م اس ـه‌ای دارنـد�. برج��ر درب��اره س��بک عکـ ــی ویژـ نزدیک

نی�ـک از دوربی�ـن 6*9 اولی�ـن بــار چگون�ـه ب�ـه فک�ـر او خطــور کرــده اســت. ام�ـا بـا�روک در ایــن 

اـی تهی�ـه‌ عکس‌هــای توپوگراف�ـی پانورام�ـا طراح�ـی  ایــده حاض�ـر بوــده اســت. دوربی�ـن او برـ

ش��ده اس��ت. وقت��ی ای��ن دوربی��ن در فض��ای داخل��ی کوچ��ک و عکاس��ی ب��ا نم��ای بس��ته از 

اـی بس�ـط یافت�ـن فض�ـا  اـر م�ـی گیرــد، اش��کال عکاس�ـی شــده برـ چهره‌ه�ـا موــرد اس��تفاده قرـ

ـده و حت�ـی ب�ـه مناظــری دارای آسمــان تبدی�ـل می‌شـو�ند. ای�ـن ویژگ�ـی بــه اصــل  پیــدا کرـ

بــاروک بســیار نزدیــک اســت. ســبک بــاروک ایــن ویژگــی را دنبــال می‌کــرد کــه محدودیــت 

زمینــی بــودن را جلــوه آســمانی دهــد، و پیکره‌هــای انســانی محــدود بــه خانــه را بــر روی 

زمینــی بــا فضــای بــاز و زیــر آســمان نشــان دهد)برجــر،1396 ، ص147-146(. 

در تصویــر »دخترانــی کــه در کــف آشــپزخانه بــه پــدر خــود غــذا می‌دهنــد. نیــک بــه 

عمــد آنهــا  را معکــوس چــاپ کرده‌اســت)هر ســه نفــر ظاهــرا چــپ دســت هســتند(. بــه 

ایــن دلیــل کــه در ایــن شــرایط دختــر ســمت چپــی دســت مــا را گرفتــه و از طریــق پاهــای 

خــود مــا را بــه داخــل تصویــر رهنمــون می‌شــود، اگــر او در ســمت راســت قــرار گرفته‌بــود 

ــن کند«)همــان:147(. ــز نمی‌توانســت چنی هرگ

ــر در آن،  ــراد حاض ــی اف ــا بی‌اطلاع ــه ب ــی، و ن ــه آرای ــیوه صحن ــا ش ــه ب ــر، ن ــن تصوی ای

ــی، ســاخته  ــا هماهنگــی قبل ــه حتــی ب ــان، و ن ــه آن ــار حضــور در محیــط خان ــا یک‌ب ــه ب و ن

ــی در شــیوه  ــی احتمال ــراه مرارت‌هــای فکری-بدن ــه هم ــکاس، ب ــن ســبک ع شده‌اســت. ای

ــک کرده‌اســت. ــه نشــانه نزدی ــس را ب ــود عک یادشــده، خ

1 . Nick Waplington

2 . Living Room
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امــا تصویــر دوم، از آن ویلیــام اســمیت1 اســت. برجــر دربــاره او می‌گویــد: »مــن بــر ایــن 

بــاورم کــه او در جســتجوی عمیــق ذات حقیقــت، مذهبی‌تریــن عــکاس در تاریخ هنر اســت.  

ــر محســوب می‌شــود. اســتفاده  او از دیــدگاه عکاســی و کتــاب مقــدس پیش‌گــو و پیامب

منحصــر بــه فــرد او از عکاســیِ ســیاه ســفید بــا حــسِ حرفــه‌ای او گــره خورده‌اســت. او از 

ــد.  ــک و وحشــتناک می‌نمایان ــان را تاری ــد. جه ــان را از آنِ خــود می‌کن ــق ســیاهی جه طری

آن را بــه نمایشــی اخلاقــی تبدیــل می‌کنــد؛ کــه در آن روح انســانها  در جســتجوی زیبایــی 

و رســتگاری هســتند.)نگاه کنیــد بــه برخــی نمایش‌هــای اخلاقــیِ قــرون وســطی، بــرای پیــدا 

کــردن صحنه‌هایــی مطابــق بــا ایــن فرآینــد، مفیــد خواهــد بــود( گاهــی اوقــات درامــی کــه 

او در صحنه‌هایــی از عکس‌هــای خــود وارد مــی کنــد، در موضــوعِ ارائــه شــده در آن لحظــه 

قــرار دارد«)همــان(.

ــر  ــد. او اگــر چــه عکاســی را هن ــکات مهمــی را می‌گوی ــر ن ــاره ایــن تصوی همچنیــن درب

ــه توصیفــات او توجــه کنیــم،  ــا شــرح و پیشــنهاد ایــن پژوهــش، ب ــد، امــا اگــر ب نمی‌دان

می‌بینیــم کــه از حســن اتفــاق، همــه نــکات وی در راســتای اســتدلال رویکــرد پیشــنهادی 

ــر عکاســی می‌باشــد: ــرای هن ــا ب م

»مــن فکــر مــی کنــم او)اســمیت( ماننــد مــادرش از بیشــتر آنچــه در جهــان و به‌ویــژه 

جهــان شــهری، جهــان فاســدِ بابــل اتفــاق افتــاده بــود، متنفــر بــود. او بــه هبــوط انســان بــه 

شــدت معتقــد بــود. وظیفــه زندگــی او ایــن بــود کــه در کمیــن ایــن جهــان نشســته و بــه 

ــی  ــوط باشــد. این‌هــا لحظات ــیِ آن از هب ــت و رهای ــت و اصال ــادرِ نجاب انتظــار لحظه‌هــایِ ن

بودنــد کــه او می‌خواســت نــه تنهــا آنهــا  را ثبــت کنــد، بلکــه تمــام شــکوهِ ســهمناکِ آن را 

نشــان دهــد. روش او بــرای بیــان ایــن شــکوه، ســیاه ســفید بــود. او بعــدا چنیــن لحظاتــی 

را بــه عنــوان شــکلی از تزکیــه نفــس بــه جهــان پــس داد. تأییــدِ جالــب همــه مــوارد فــوق، 

ــور، از جهــان  ــه بیشــه ن ــه مــا و رو ب عکــسِ معــروف او از دو کــودک اســت کــه پشــت ب

ــه ســوی بهشــت« دور می‌شــوند. آنهــا  هبــوط را پشــتِ  بزرگســالان گذاشــت. ایــن دو »ب

ســر می‌گذرانــد و اســمیت عنــوان آن عکــس را »بــه ســوی بهشــت« گذاشــت. ایــن ممکــن 

اســت بــا موضــوع مونتــاژِ نقاشــی‌های رنســانس، کــه بــه تابلــوی رانــده شــدن شــروع و بــا 

تابلــوی رســتاخیز پایــان مــی دهــد، در ارتبــاط باشــد«)همان، ص128-127(.

1 . William Eugene Smith
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شــیوه اســمیت یــادآور  شــیوه تمثیلــی برگمــان در مهــر هفتــم1 و جــدال او بــا مســاله 

خــدا و مــرگ اســت. او بــا یــادآوری و ایجــاد همزمــان تــرس)از جهــان کنونــی( و امید)بــه 

نــور و روشــنایی جهــان دیگــر(، تصویــری را خلــق می‌کنــد کــه متمایــز از دیگــر تصاویــرش 

و هماهنــگ بــا تفســیر آن بــه مثابــه نشــانه اســت. بدیــن ترتیــب موضــوع رســتگاری بــا 

ســبک شــخصی اســمیت کــه از تمثیــل تاریکی-روشــنایی بهــره گرفتــه اســت، نوعــی امــر 

ــه دو  ــادآوری می‌شــود. حــال ب ــا رســتگاری، ی ــط ب ــه همــراه بیــم و امیــد مرتب ــی را ب متعال

تصویــر زیــر بنگریــم:

عکس 7- بعد از آزادی خرمشهر)1360(، جاسم غضبانپور)به نقل از غضبانپور،1390( 2

عکس 8: منطقه عملیاتی کربلای ۵، دی ماه ۱۳۶۵، مصطفی نظر)غیر چاپی(3

1. Erns t Ingmar Bergman .(1957).The Seventh Seal

2 . استعلام از انجمن عکاسان دفاع مقدس

3 . غیر چاپی، استعلام از انجمن عکاسان دفاع مقدس
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ایــن دو تصویــر مربــوط بــه جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــدس اســت. تصویــر نخســت 
متعلــق بــه جاســم غضبانپــور پــس از آزادی خرمشــهر اســت. در ایــن تصویــر، هیــچ چیدمان 
ــه مســتقیم شــهادت و جنــگ و مقاومــت.  ــدارد و همچنیــن صحن و صحنه‌آرایــی وجــود ن
بــا ایــن حــال، همــه صحنــه آفاقــی و امــور انفســی عــکاس، او را در جایگاهــی قــرار داده، 
کــه یــک نشــانه خلــق کنــد. او مســخر ایــن  صحنــه دشــوار شده‌اســت. بــا ایــن حــال، مــا 
بــه خــود عکــس، بــه ســبب قرارگیــری آن در موقعیــت نزدیــک علاقه‌منــد می‌شــویم. ایــن 
صحنــه دشــوار وضعیــت کــودک را می‌تــوان همچــون پرسشــی از چرایــی ایــن واقعــه تلــخ، 
بــه همــراه توبیــخ و ســرزنش پدیدآورنــدگان چنیــن ویرانــی نگریســت؛ پدیدآورندگانــی کــه 

ــرد. علقه‌هــای کــور آنهــا ، زندگــی دیگــران را بــه محــاق می‌ب

تصویـر دوم، از آن مصطفـی نظـر در عراق شـرق بصـره، منطقه عملیاتی کربالی ۵ دی ماه 
۱۳۶۵، ثبت شـده اسـت و شـکل متفاوتی دارد. شـادی چهره‌ها و در آغوش گرفتن سـمت 
چـپ تصویـر، در آنـی و بـا حضـور عـکاس، واحتمـالا بـا درخواسـت او اتفـاق افتاده‌اسـت؛ 
گویـی عکـس در لحظـه‌ای، امـری فاقـد علقـه را ثبـت کرده‌اسـت. با ایـن حال نـوع خنده‌ها، 
گویـی کـه بارهـا تکرارشـده‌اند، تصویـر را تبدیـل بـه یـک نشـانه و دعـوت کرده‌انـد. ایـن 
عکـس در عیـن اینکـه یـادآور نوعـی وضعیـت انسـانیِ بهشـت‌گونه و بهجـت‌آور اسـت، بـا 
دو چیـز دیگـر نیـز پیونـد برقـرار می‌کنـد، پیوندی کـه از خصوصیـات موجود در عکـس، آغاز 
می‌شـود. رزمـی کـه در آن اعمال اشـخاص، نقشـی تعییـن کننده دارنـد؛ و پرسـش از اینکه 

چـرا چنیـن افرادی بـه چنیـن اعمالـی روی آورده‌اند؟

ــم؛  ــاد کردی ــان ی ــر از آن ــه پیش‌ت ــه عکاســانی اســت ک ــوط ب ــم و دهــم، مرب عکــس نه

ــدره گرســکی. ســیندی شــرمن، آن

عکس 9: عکس‌های بدون فیلم شماره 63 )1977(، سیندی شرمن
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عکس10 بانکوکⅠ، )2011(، آندره گرسکی

تصویـر شـرمن، مربـوط بـه همان مجموعه‌ایسـت کـه لوپس در هنـر دوم عکاسـی به آن 

اشـاره کرده‌اسـت)که البتـه لوپـس بـه آن توجـه نکرده‌اسـت(. ترکیـب بنـدی، ایسـتادن در 

وضعیـت پشـت بـه سـتون‌هایی کـه در یک سـمت تصویـر خودنمایـی می‌کننـد و همچنین 

پله‌هـا. مـا را از موضـوع بـه خود تصویـر باز می‌گردانـد: تصویر چه می‌خواهد بـه ما بگوید؟! 

ایـن پرسشـگری بـا چهـره ناراحتِ زن)خود شـرمن( ما را مـدام آزار فکری می‌دهـد، تا به عمق 

احساسـات مندرج در تصویر،  بخش بی‌جان سـاخته بشر)سـاختمان( و وضعیت زن نسـبت 

بـه آن بیاندیشـیم و خـود را بـه او نزدیک کنیم. 

امــا تصویــر آنــدره گرســکی، تاریکــی بخش‌هــای دو طــرف تصویــر، مســیر باریــک آب، 

تلألــو نــور در آن، مــا را مجــدد بــه تصویــر و چگونگــی پیونــد ایــن ســه بــا هــم بــر می‌گرداند. 

ایــن انســجام و در عیــن حــال تفکیــک شــگفتی‌آور، مــا را بــه خودمــان بــاز می‌گردانــد تــا 

شــاید بــا نگاهــی واقع‌گرایانــه بــه محیــط زیســت و یــا اســتعاری بــه وضعیــت انســانی، بــه 

علقه‌هــای خودمــان بیاندیشــیم.

ــم حداقــل هشــت ویژگــی  ــم، می‌توانی ــه بحــث رویکــرد نشــانه‌ای بازگردی ــر ب حــال اگ

ــه  ــس ب ــل عک ــد در تبدی ــک می‌توانن ــر ی ــه ه ــم ک ــر بگیری ــم در نظ ــز از ه ــی را متمای ذهن

ــا  ــته‌بندی در عکس‌ه ــی، داوری و دس ــای ذهن ــن ویژگی‌ه ــند و همی ــذار باش ــانه اثرگ نش
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ــد از: ــا عبارتن ــن ویژگی‌ه ــد. ای ــرار می‌ده ــانه‌بودن ق ــاب نش ــا را در ق آنه

• •یادآوری1	 شگفتی و حیرت2	
• •یادآوری+ ایجاد امید/ترس3	 تمرکز و انسجام‌بخشی4	
• •پرسشگری5	 تفاوت بین‌ اعمال اجتماعی)بیناشخصی(6	
• •پرسشگری و توبیخ/سرزنش7	 توازن و تعادل اجتماعی)بیناشخصی(8	

ایــن ویژگی‌هــا براســاس ســاحت‌های ذهنــیِ رایــج در فلســفه و فلســفه روانشناســی، 

اســتخراج شــده‌اند.  ارادی  احساســی/عاطفی/هیجانی و  یعنــی ســاحت‌های شــناختی، 

ویژگــی یــادآوری و پرسشــگری، هــر دو، مربــوط به ســاحت شــناختی هســتند. در »یــادآوری« 

امــری کــه معلــوم و دانسته‌شــده، امــا غبــار )غفلــت( گرفتــه، فراخــوان و گوشــزد می‌شــود. 

در »پرسشــگری« مجهولــی نمایــان می‌شــود؛ چیــزی کــه بایــد دانســته شــود. یــک تصویــر، 

می‌توانــد براســاس قابلیــت عــکاس، از ایــن دوراهــه، بــه نشــانه تبدیــل شــود)برای نمونــه 

عکس‌هــای 5 و6(.

امــا می‌تــوان بــه هــر دو حالــت شــناختی دیگــر، حالتــی احساســی/عاطفی/هیجانی را، 

متناســب بــا هــر یــک، ضمیمــه نمــود. پرسشــگری می‌توانــد همــراه بــا عتــاب نســبت بــه 

ــادآوری  ــن ی ــد)عکس7(. همچنی ــداد باش ــا روی ــوع ی ــی از موض ــی و روی‌برگردان بی‌اعتنای

ــده، دو کار در  ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــوم ب ــک معل ــی ی ــا فراخوان ــد ب ــر، می‌توان ــک ام ی

ســاحت یــاد شــده انجــام دهــد: یــا تبعــات منفــی مربــوط بــه  آینــده یــک فعــل را یــادآوری 

ــا تبعــات مثبــت آن را)امیدبخش()عکــس 6(.  کند)ایجــاد تــرس( و ی

ــرار  ــد پیــش از پرســش ق ــر عکاســی می‌توان ــک تصوی ــه شــد، ی ــر آنچــه گفت ــزون ب اف

بگیــرد؛ یعنــی مخاطــب را در حیــرت قــرار بدهــد. حیــرت از منظــر فلســفی، پیشاپرســش و 

1. Reminding

2. Surprise and Amazement

3. Reminding and Creating Hope / Fear

4. Focus and Coherence

5. Questioning

6. Difference in the Vision of Social Actions

7. Questioning and Reprimanding /Blaming

8. Social Balance
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محــرک آن اســت. همچنیــن، تصویــر می‌توانــد ســه ســاحت را هم‌زمــان هــدف قــرار دهــد 

و یــا یکــی از آنهــا را متمرکــز و منســجم نمایــد و از ایــن طریــق پیــش از عمــل قــرار گیــرد. 

ایــن ویژگــی پیشــاعمل می‌توانــد فــرد را بــه حالــت علقــه فاقــد علقــه برســاند)عکس10(.

ــوان  ــر می‌ت ــق یــک تصوی ــد گفــت: از طری ــت اســتخراج شــده آخــر، بای ــاره دو حال درب

»در رفتــاری کــه آزادی در آن متجلــی می‌شــود، تأمــل کنیــم و آن رفتــار، چیــزی نیســت جــز 

ــکروتن،1400، ص132(.  ــام می‌دهند«)اس ــه انج ــر آنچ ــانها  در براب ــتنِ انس ــئول دانس مس

تصاویــر عکاســی ایــن قابلیــت را دارنــد کــه دو عمــل را در معــرض دید قــرار دهنــد و تفاوت 

آنهــا  را در موقعیت‌هــای مشــابه نشــان دهنــد. ایــن آشکارســازی تفــاوت اعمــال، تخیــل 

ــن  ــد و از ای ــود می‌بین ــش روی خ ــکان را پی ــل دو ام ــرا حداق ــد؛ زی ــت می‌کن ــرد را تقوی ف

ــر عمــل کند)عکــس8(.  ــک شــود و اخلاقی‌ت ــه نزدی ــد علق ــه فاق ــه علق ــد ب ــق می‌توان طری

از ســوی دیگــر، یــک تصویــر تبعــات دامنــه‌دار اعمــال را می‌توانــد آشــکار ســازد. امــا نــه 

این‌بــار از طریــق یــادآوری، بلکــه از طریــق ثبــت میــزان تــوازن و تعــادل در جامعــه انســانی 

و طبیعــت. قــرار گرفتــن در چنیــن موقعیتــی، عکــس را بــه نشــانه‌ای بــرای رســیدن بــه علقــه 

ــای  ــره پیامده ــل از زنجی ــری کام ــا تصوی ــرا مخاطــب را ب ــد. زی ــل می‌کن ــه تبدی ــد علق فاق

ــس 9( ــرو می‌نماید)عک ــه روب جامع

نمودار2: راهه‌های متصل به التفات
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ــزار در  ــه و غایت‌-اب ــد علق ــه فاق ــی علق ــا منطــق اســکروتن، یعن ــر ب ــا اگ ــن ویژگی‌ه ای

ــب  ــازند و در ترکی ــر می‌س ــه آن دو را میس ــون واســطه‌ای، رابط ــوند، همچ ــه ش ــر گرفت نظ

راهه‌هــای  ذهنــی،  ویژگــی  هشــت  ایــن  می‌کننــد.  نقش‌‌آفرینــی  غایت-واســطه-ابزار 

پیشــنهادی هســتند کــه می‌تواننــد همچــون هــدف واســطه‌ای عــکاس، وی را بــه نشــانی و 

یــا نشــانه بــودن عکــس، راهبــری کننــد. در میــان همــه عکس‌هایــی کــه عــکاس در فرآینــد 

ــکاس، او را  ــناختی ع ــات زیبایی‌ش ــه نی ــود دارد ک ــی وج ــد، عکس‌های ــت می‌کن ــی ثب علّ

ــاحت‌های  ــده در س ــای معرفی‌ش ــک از راهه‌ه ــه ی ــوط ب ــه مرب ــرار داده، ک ــی ق در موقعیت

ــدود  ــی مح ــس، عکس‌های ــه عک ــان آن مجموع ــب، در می ــن ترتی ــد. به‌ای ــی می‌باش زیبای

ــد، قابــل تشــخیص و  ــری کــه تعهــد را در بیننــده احیــاء می‌کن ــر هن همچــون نشــانه و اث

ارزیابی‌ســت.

جمع‌بندی

دلیــل ورود اســکروتن بــه حــوزه عکــس، همــان هســته اصلــی تفکــرش، یعنــی علقــه 

ــط  ــیوه بس ــه ش ــر ب ــت. اگ ــوده اس ــی ب ــر عکاس ــوزه تصوی ــط آن در ح ــه و بس ــد علق فاق

ــا  ــدی ایف ــش کلی ــی، نق ــم، بازنمای ــه کنی ــکروتن، توج ــه اس ــی در مقال ــته اصل ــن هس ای

ــه  ــا عنایــت ب ــر، ب ــوده اســت. حــال اگ ــن ب ــن عنصــر مــورد توجــه منتقدی ــد و همی می‌کن

بخش‌هــای مهــم اســتدلال اســکروتن، همچــون تســلط بــر جزئیــات، پیونــد علّــی، تمایــل 

ــگاه  ــم؛ آن ــق در بیاوری ــت تعلی ــه حال ــی را ب ــوم بازنمای ــوع، مفه ــه موض ــناختی ب زیبایی‌ش

می‌توانیــم بــا عنایــت بــه نــکات مثبــت لوپــس، راهه‌هایــی را بــرای تبدیــل عکــس بــه اثــر 

هنــری، بــا عنایــت بــه تمایــل زیبایی‌شــناختی بــه خــود عکــس)و نــه صرفــا بــه موضــع آن(، 

بیابیــم. 

نمودار3: عکس همچون نشانه
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ــد.  ــردی نشانه‌شــناختی بودن ــه رویک ــک ب ــه، نزدی ــن مقال عکس‌هــای پیشــنهادی در ای

رویکــردی کــه مــا را از میانــه اســکروتن و لوپــس، بــه تأمــل دوبــاره در ماهیــت عکــس و 

ــس را  ــک عک ــه ی ــد. آنچ ــرا می‌خوان ــناختی ف ــل زیبایی‌ش ــا تمای ــبت آن ب ــی و نس عکاس

تبدیــل بــه نشــانه می‌کنــد، در درجــه اول، زنده‌کــردن تعهــد، و تقویــت گرایــشِ حاصــل از 

دیــدن اســت. در گام بعــد از آن، اندیشــیدن حاصــل از تحلیــل اســت کــه تعهــد زنــده شــده 

ــرد  ــن، کارک ــاند. بنابرای ــف می‌رس ــه توصی ــب، ب ــور در مخاط ــدادی نوظه ــه روی ــه مثاب را، ب

عکــس در مقــام یــک نشــانه، آن را بــه عکــس نــاب و ایــده‌آل تبدیــل می‌کنــد. شــاید کمتــر 

ــه قــول اســکروتن، بازنمــود آن  ــی او، کــه ب ــد کــه همــه طرح‌هــای ذهن عکاســی ادعــا کن

ــی طرح‌هــای  ــن حــال، وقت ــا ای در عکــس نســخه‌برداری شــده، همگــی نشــانه هســتند؛ ب

ــوده، او یــک  ــرد، ناگهــان در لحظــه‌ای کــه گزینشــی نب ــه جایــی نمی‌ب ذهنــی عــکاس، راه ب

ــوی در درون او، آن را آشــکار ســاخته اســت. ــی پرت ــد؛ گوی ــه را می‌بین صحن
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